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اشاره
ارائـه‌ی تعریفـی دقیق و عمیـق از تمدن، کلیـد ورود 
بـه مباحـث تمدنی اسـت و شـاید بتـوان گفت کمتر 
مفهومـی ماننـد تمـدن، به‌این‌انـدازه نیازمنـد دقـت 
در تعییـن واژه‌هـای تعریـف باشـد. ایـن اثـر تالش 
می‌کنـد برپایـه‌ی تعریـف مفهـوم تمـدن از دیـدگاه 
علامـه مصبـاح یـزدی ـ مدظلـه ـ تحلیـل دقیقـی 
از تمـدن و مؤلفه‌هـای ایـن مفهـوم ارائـه کنـد. بـر 
تک‌تـک واژه‌هـا و مفاهیـم تعریـف علامـه، تمرکـز 
شـده و بـا روش تحلیل مفهومی تلاش شـده اسـت 
لایه‌هـای درهم‌تنیـده و پنهـان این تعریـف، نمایان 
شـود و همچنیـن بـه بخشـی از منظومـه‌ی فکـری 
علامـه مصبـاح در حـوزه‌ی مباحـث تمدنـی دسـت 

پیـدا کنیم.
تجزیـه و تحلیـل ایـن تعریـف، و تفکیـک مفاهیم و 
نیز سـرفصل‌های چهارگانـه‌ای کـه در تعریف ایجاد 
شـده‌اند، مـا را در رسـیدن بـه این منظومـه‌ی فکری 
کمـک می‌کند. چهار سـرفصل اصلـی تعریف علامه 
تمـدن؛  کلـی  ویژگی‌هـای  از:  عبارت‌انـد  مصبـاح 
زیربنـا و بنیـان تمـدن؛ سـاخت تمـدن؛ و فراینـد 
نیازمندی‌هـای کلان  هـرم  براسـاس  تمدن‌سـازی 
بشـری. سعی شـده اسـت با این کار، مفاهیم تعریف 
بی‌شـکلی  از  تـا  توزیـع شـود  در دسـته‌بندی‌هایی 
و پراکندگـی معنایـی مفاهیـم و واژه‌هـای تعریـف 
جلوگیری شـود. در این تعریف، تمدن مفهومی اسـت 
کـه از ویژگی‌های کلان زندگی انسـان‌هایی حکایت 
می‌کنـد و چتـری اسـت که بـر همـه‌ی فعالیت‌های 
اجتماعـی سـایه می‌افکنـد؛ از انسـان‌هایی سـخن 
می‌گویـد کـه نوعـی وحـدت ارگانیـک و اندامـواره 
بـرای خـود قائل‌انـد و زندگـی آنهـا از نوعـی ثبـات 
برخوردار اسـت؛ کسانی که با تقسـیم کار اجتماعی و 
با اسـتفاده از همه‌ی نعمت‌های مـادی و غیرمادی در 
شـکل طبیعی و مصنوعـی، تلاش‌هـای برنامه‌داری 
و  بهره‌هـا  ارتقـای  دفع‌خطرهـا،  رفع‌نیازهـا،  بـرای 

رسـیدن بـه آرمان‌هـا انجـام می‌دهنـد.

منظومه‌  فکری
 علامه مصباح دربار‌ه‌ تمدن 

مبتنی بر تحلیل مفهومی تمدن از دیدگاه ایشان

ابوذر مظاهری
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مقدمه
یکـی از مشـکلات تحقیـق در حوزه‌ی مباحث تمدنی، مشـخص و شـفاف 
نبـودن مفهـوم تمـدن اسـت. به‌همین‌دلیل، غالب پژوهشـگران ایـن حوزه، 
لازم مي‌داننـد بخشـي از تحقيـق خـود را بـه تبیین و تعریـف مفهوم تمدن‌ 
اختصـاص دهنـد. پیچیدگی خـودِ پدیده‌ی تمـدن، یکی از علـل اصلی این 
مشـکل و معضـل علمـی اسـت. دربـاره‌ی مفهوم تمـدن، تا‌کنـون تعاريف 
زیـادی ارائـه شـده اسـت. برخـی پژوهشـگران تـا چند صـد تعریـف برای 
تمـدن ذکـر کرده‌انـد. در ایـن تحقیـق تالش شـده اسـت از مسـیر یـک 
تعریف و یک تحلیل مفهومیِ شـفاف و شـاخصه‌مند، بـه منظومه‌ی فکری 

علامـه مصبـاح دربـاره‌ی تمدن دسـت یابیم.1
از نظـر نگارنـده، تعریـف علامـه مصبـاح از تمـدن، ظرفیـت کافـی بـرای 
رسـاندن پژوهشـگر به منظومه‌ی فکری ایشـان درباره‌ی تمدن را داراسـت. 
در این تعریف، به ابعاد متعددی از مفهوم تمدن توجه شـده و تعریف نسـبتا 
جامـع و مانعـی ارائه گردیده اسـت. هـر فراز این تعریف، بـه نکته‌ای کلیدی 
دربـاره‌ی مفهـوم تمـدن اشـاره دارد. در این پژوهـش، به هر فـراز و فقره‌ی 
ایـن تعریف، به‌صورت مسـتقل توجه می‌شـود و پیرامـون آن، بحث تفصیل 
می‌یابـد. همچنیـن از دیدگاه‌هـای دیگر پژوهشـگران و صاحب‌نظران برای 
تقویت و تأیید فرازهای این تعریف اسـتفاده می‌شـود و به‌نوعی مقایسـه‌ای 
میـان تعریـف علامـه صبـاح و دیگر تعاریف تمـدن صورت خواهـد گرفت. 
به‌اعتقـاد خود ایشـان، همـه‌ی قیود و مفاهیمی که در تعریف آورده شـده‌اند، 
بـرای این اسـت کـه »هرکدام از این قیدها اشـاره به نظریه‌ای اسـت که در 

باب تمدن شـرط کردند« )مصبـاحي ـزدي، 1395/10/04(.
نکتـه‌ی دیگـر درباره‌ی تعریـف علامه مصباح اینکه ایـن تعریف، به‌مثابه‌ی 
پدیـده‌ای کام الاجتماعـی، صرف‌نظـر از شـاخص‌های اسالمی صـورت 
گرفته اسـت؛ به‌خلاف تعاریف قرن هجدهمی اندیشـمندان غربی از تمدن، 
کـه شـاخص‌های غربـی در تعریف لحاظ شـده و تعریف ماهیـت مصداقی 
پیـدا کـرده اسـت؛ بنابراین، یک مصداق بیشـتر ندارد و آن‌هـم تمدن غربی 

است.
ایـن میـزان از دقـت و موشـکافی در ایـن تعریـف را نمی‌تـوان بـرای هـر 
تعریفـی به‌کار بـرد. ازآنجا که علامـه مصباح دارای یـک منظومه‌ی فکری 
منسـجم و اندیشـه‌ی فلسـفی و مسـتدل‌اند، تحقیـق دربـاره‌ی تعاریفی که 
ایشـان از یـک موضـوع ارائـه می‌کننـد، بایـد بـا روش سـیر از اجمـال بـه 
تفصیـل و از مفاهیـم بـه مبانـی و در جهـت کشـف نظـام اندیشـه صورت 

بگیرد.

1. تفکیک مفهوم فرهنگ از تمدن )دو رویکرد ماده ـ صورت و اجمال ـ تفصیل(
مفهـوم فرهنـگ در کنار مفهـوم تمـدن، از مهم‌ترین مفاهیـم تعیین‌کننده 
در حـوزه‌ی مباحـث تمدنی اسـت. اینکه چـه رویکردی در تفکیـک این دو 
مفهوم داشـته باشـیم، تأثیـر زیادی بـر مباحث تمدنـی دارد. در آثـار علامه 
مصبـاح، این تفکیک با دو رویکرد صورت گرفته اسـت: رویکرد اول، مفهوم 
فرهنـگ و تمـدن را به‌مثابـه‌ی مـاده و صورت از یکدیگـر تفکیک می‌کند. 
ایـن رویکـرد، تمدن را شـکل، قالب و صورت مـادی یک محتوای فرهنگی 
معرفـی کنـد و چـون یـک امـر محتوایی نیسـت، فی‌نفسـه ارزشـی بر آن 
مترتـب نیسـت؛ امـا در رویکـرد دوم، مفهـوم فرهنـگ و تمـدن، به‌مثابه‌ی 
مرحلـه‌ی اجمـال و تفصیل یـک امـر، از یکدیگر تفکیک می‌شـوند. تمدن 

امـر جدایـی از فرهنگ به‌شـمار نمی‌آید؛ بلکه بسـط همه‌جانبـه‌ی فرهنگ 
و نظام‌یافتگـی مؤلفه‌هـای فرهنگـی اسـت. دراین‌صورت، تمدن فی‌نفسـه 
دارای ارزش اسـت و صرفـا قالبـی به‌شـمار نمی‌آیـد کـه ارزش آن بـه 

محتوایش باشـد.
1-1. تفکیک میان فرهنگ و تمدن به‌مثابه‌ی ماده و صورت

در ایـن کاربـرد، مفهـوم تمـدن در برابر مفهـوم فرهنگ قرار می‌گیـرد و به 
جنبـه‌ی مـادی و سـخت‌افزاری و شـکل زندگی انسـان اشـاره می‌کنـد؛ در 
مقابـل، فرهنـگ بـه جنبه‌ی معنـوی و محتوایی زندگـی اشـاره دارد. چنین 
کاربـردی، در بیـن اندیشـمندان اسالمی رایـج اسـت و از آن می‌تـوان بـه 
رویکـرد تفکیکـی میـان فرهنـگ و تمدن نـام بـرد. علامه مصبـاح در این 
کاربـرد معتقدنـد: »تمـدن، شـکل زندگـی انسان‌هاسـت؛ و به‌همین‌دلیـل، 
سـعادت ابـدی انسـان‌ها تنهـا ‌درگرو تمدن نیسـت؛ و رسـیدن به سـعادت، 
نـه درگـرو زندگی در سـاختمان‌های مجلل و پیشـرفت تکنولوژی اسـت و 
نـه درگـرو زندگـی در خانه‌ی خشـتی و حقیر«. همچنین »انبیـا برای تغییر 
محتـوای تمـدن آمده‌انـد و نه شـکل آن...؛ محتـوای تمدن عبارت اسـت از 
فرهنـگ، که ریشـه‌ی آن را باورها و ارزش‌ها تشـکیل می‌دهنـد«. بنابراین، 
»نبایـد فرهنـگ را بـا تمـدن یکی دانسـت؛ چراکـه یکی مربوط به شـکل 
زندگـی جامعـه اسـت و دیگری مربوط به محتـوای آن زندگی. اسالم آمده 
اسـت تـا بـه جوامع در هر مرحله‌ای هسـتند ‌ـکاخ‌نشـین یا کوخ‌نشـین‌ـ یاد 
دهـد کـه چه نگاه و اعتقـادی باید داشـت و چگونه باید عمل کـرد. ازاین‌رو 
تمـدن اسالمی، به هر تمدنی گفته می‌شـود که محتوای اسالمی داشـته 

باشـد« )بیانات آیت‌الله مصبـاح، 1395/02/05(.
بـا این تلقـی از مفهوم تمدن، ملاک ارزش‌گذاری و تشـخیص پیشـرفت و 

تعالـی فرهنگ یـک جامعه، تمدن آن نیسـت؛ چراکه: 
شـکل تمـدن، بـه هر گونـه و در هر مرحله که باشـد، چندان اهمیـت ندارد. 
بنابرایـن، زمانـی یـک تمـدن تمدنی اسالمی اسـت کـه زمینه‌ی تقـوا در 

جامعـه را بهتر و بیشـتر فراهم کنـد )همان(.
به‌نظـر می‌رسـد رویکـرد تفکیکی میـان فرهنگ و تمـدن، بیشـتر در برابر 
مطلق‌انـگاری غربـی شـکل گرفته اسـت. تا قـرن هجدهـم، واژه‌ی تمدن 
صرفـا به‌معنـای مـؤدب بـودن و و نجابـت درک می‌شـد. از قـرن هجدهم، 
ایـن واژه بـاری ارزشـی در برابـر بربریـت، توحـش و سـبعیت و بدویت پیدا 
می‌کند. برای نخسـتین‌بار در دنیای انگلیسـی‌زبان، پیشـنهاد بـازول بود که 
واژه‌ی تمـدن در برابـر بربریت قرار گیـرد. این مفهوم با مدرنیته و ایدئولوژی 
مدرنیتـه گـره خورده اسـت؛ به‌گونه‌ای‌که عموما نشـانه‌ی تکامل پیشـرفت 

انسـانی شـد )اباذری و دیگـران، 1390: ص3(.
تمـدن غربـی، به‌ویـژه در سـده‌های 18 و 19 می‌کوشـد بـا یـک نـوع 
مطلق‌گرایـی و دوگانـه، تمدن و توحش، جوامع فرهنگـی دیگر را یا دنباله‌رو 
خـود معرفـی کنـد یـا اگـر دنبالـه‌رو نبودنـد، در طـرف مقابل تمـدن، یعنی 
توحـش، قـرار دهـد؛ چنان‌کـه در دوگانه‌هـای دیگـر، مانند سـنت و تجدد، 
و پیشـرفت و عقب‌ماندگـی، همیـن هـدف دنبـال می‌شـود. در مقابـل این 
مطلق‌گرایـی و انحصار‌طلبـی، نگاه تفکیکـی ‌ـکه در خود غـرب هم عمدتا 
توسـط متفکـران آلمانی شـکل گرفته اسـت‌ـ2 با تفکیک میـان فرهنگ و 
تمـدن، درواقـع مطلق‌انـگاری تمـدن غربـی را می‌شـکند. بـا ارزش‌گذاری 
برمبنـای فرهنـگ و نه تمدن، جوامعی کـه فرهنگ دارند اما تمـدن ندارند، 

ارزش خودشـان را پیـدا کـرده، در برابـر غـرب قد علـم می‌کنند.
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شـبیه ایـن رویکرد ‌ـکه با تفکیک میـان فرهنگ و تمدن، به‌نوعـی در برابر 
مطلق‌گرایـی تمدنی غـرب قرار می‌گیردـ در تعریف اسـتاد شـهید مطهری 
هـم می‌توان مشـاهده کـرد. ایشـان در تعریف تمـدن می‌گوینـد: تمدن دو 
جنبـه دارد: مـادی و معنـوی. »جنبه‌ی مادی تمـدن، جنبه‌ی فنی و صنعتی 
آن اسـت کـه دوره‌بـه‌دوره تکامـل یافته تـا به امروز رسـیده اسـت؛ جنبه‌ی 
معنـوی تمـدن، مربوط به روابط انسـانی انسان‌هاسـت« )مطهـری، 1368، ج‌2: 

ص169(.
1-2. تفکیک میان فرهنگ و تمدن به‌مثابه‌ی مرحله‌ی اجمال و تفصیل

همان‌گونه‌کـه گذشـت، در رویکـرد دوم، تفکیـک میـان مفهـوم فرهنـگ 
تمـدن از ایـن جهـت صـورت می‌گیـرد کـه فرهنـگ مرحلـه‌ی اجمـال، و 
تمـدن مرحلـه‌ی تفصیل یک محتـوای واحد تلقی می‌شـود. در واقع، تمدن 
مرحلـه‌ی تفصیلـی و تکمیلی فرهنـگ شـمرده می‌شـود. به‌عبارت‌دیگر، با 
ایـن رویکرد، بسـط فرهنـگ و »نظام‌یافتگی« مؤلفه‌هـای فرهنگی، تمدن 
را شـکل می‌دهـد. از دیـدگاه علامـه مصباح، »نظـام« به »مجموعـه‌ای از 
واحدهـای مرتبـط بـه یکدیگـر اطلاق می‌شـود که در جهـت خاصی عمل 
می‌کننـد؛ مث المجموعـه‌ی دسـتگاه‌های مختلف یـک حکومـت را که در 
جهـت اداره‌ی یـک مملکـت فعالیت می‌کننـد، نظام حکومتـی می‌گویند«. 
همچنیـن نظـام ارزشـی »گویـای عملکـرد مجموعـه‌ای از دسـتگاه‌های 

مختلـف ارزشـی و شـناختی و... اسـت؛ به‌گونه‌ای‌کـه تمامـی آنها به‌سـوی 
هـدف واحـدی متوجه‌انـد )پیش‌نیازهـای مدیریـت اسالمی، جلسـه‌ی ششـم1394، 

ص139(.
براسـاس این سـطح از کاربـرد، نظام‌‌یافتگی به‌عنوان سـازه‌ی اصلی تمدن، 
ارزشـمند شـمرده می‌شـود؛ هرچنـد به‌لحاظ رتبه‌بنـدی زمانـی در مرحله‌ی 
دوم و بعـد از محتـوای فکـری و فرهنگـی قرار می‌گیرد. در یکـی از تعاریف 
رایـج تمدن آمده اسـت: »تمدن، نظامی اسـت اجتماعی که موجب تسـریع 
دسـتاوردهای فرهنگـی شـده و به‌منظور بهره‌گیـری از اندیشـه‌ها و آداب و 
رسـوم و هنـر، دسـت بـه ابـداع و خلاقیـت می‌زند. نظامی اسـت سیاسـی، 
کـه اخالق و قانـون نگه‌دارنده‌ی آن اسـت؛ و نظامی اسـت اقتصـادی، که 
بـا تـداوم تولید و مبادلـه، پایـدار خواهـد مانـد« )دورانـت، 13681370: ص256(. 
به‌عبارت‌دیگـر، تمـدن را می‌تـوان »مجموعـه‌ای از نظام‌هـای اجتماعـی 
بـا ویژگی‌های سیسـتمی که دارای خاسـتگاهی عقلانی هسـتند« دانسـت 

)جمعی از نویسـندگان، 1386: ص89(.
علامـه مصبـاح معتقدنـد تبدیـل شـدن اندیشـه‌ها، مفاهیـم، ویژگی‌هـا و 
ارزش‌هـا بـه »نظـام«، و به‌تعبیردیگر، نظام‌یافتگی آنهـا، فرایندی مطلوب و 
طبیعـی اسـت. هر فکر و اندیشـه‌ای که در مسـیر بسـط و کمال خـود قرار 
بگیـرد، نظـام‌ می‌یابـد و به نظام اندیشـه تبدیل می‌شـود. ایشـان دراین‌باره 

می‌فرمایند: 
شـاید این تعبیـر را از مرحوم آقای صـدر ـ رضوان‌الله‌علیه‌ـ یاد گرفته باشـم 
کـه بعـد از علم اقتصاد، نوبت به نظام اقتصادی می‌رسـد. در نظام اقتصادی، 
اسـتراتژی‌های رفتار اقتصادی یک جامعه تعیین می‌شـود. پس از آن، نوبت 
بـه راهبردهـا و برنامه‌های اجرایی و مانند آن می‌رسـد. علـم، به آن معنا که 
رابطـه‌ی بیـن موضـوع و محمـول از راه تجربی اثبـات می‌شـد، ارتباطی با 
دیـن و ارزش‌هـا نداشـت؛ مسـلمان و کافر برای این علم مسـاوی بـود؛ اما 
پذیرفتـن نظام اقتصادی این‌طور نیسـت. اینجاسـت که مردم خواسـته‌ها و 
سـلیقه‌های مختلف دارند؛ شـرایط اقلیمی و ایدئولوژی‌ها نیز مؤثر هسـتند. 
ایـن‌ مسـائل کمک می‌کند به اینکـه چه نوع نظام اقتصـادی‌ای را بپذیرند... 
]همچنیـن[ مـا می‌توانیم در نظـام مدیریت ـ ‌نه علـم مدیریت‌ـ فرهنگمان، 
یعنـی باورهـا و ارزش‌هایمان را حاکم کنیم؛ اینکه چگونـه منابع و نیروهای 
انسـانی را بـه‌کار گیریم، چگونه آنها را انتخـاب و تربیت کنیم و آنها را حفظ 
کنیـم، از اصـول مدیریـت صحیح اسـت. بـر چه اساسـی باید ایـن‌ کارها را 
انجـام دهیـم؟ در این امور، نظام ارزشـی، فکـر، باورها و ارزش‌هـا، اعتقادات 
و حتـی فرهنگ‌هـای ملـی اثرگذار اسـت )بیانات آیـت‌الله مصبـاح در جمع انجمن 

مدیریت اسلامی، 1394/7/16(.
می‌بینیـم کـه از دیـدگاه علامـه مصبـاح، نظام‌یافتگـی، هـم بار ارزشـی به 
علـوم و اندیشـه‌ها می‌دهـد و هـم خـود یـک ارزش شـمرده می‌شـود. در 
ایـن مرحلـه اسـت که فرهنـگ و ارزش‌ها بـا اندیشـه‌ها، علـوم، برنامه‌ها و 
سـاختارها عجیـن می‌شـود و بر آنهـا تأثیر می‌گـذارد. به‌تعبیردیگر، اشـراب 
اهداف کلان و اسـتراتژی‌ها در برنامه‌‌ها و سـاختارها، در این مرحله صورت 
می‌گیـرد؛ و ایـن، خـود یکـی از اهـداف و مراحل رشـد و تکامل اندیشـه‌ی 

اسالمی است.
نـگاه نظام‌منـد علامـه مصباح به ابعـاد حیات اجتماعـی، قبـل از هرچیز در 
خـود اسالم باید به‌وجـود بیاید. از دیدگاه ایشـان، یکـی از علل عدم تحقق 
همه‌ی اهداف اسالمی در سـاختار نظام جمهوری اسالمی، نداشـتن نگاه 
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نظام‌منـد به دین اسالم اسـت. ایشـان معتقدند: 
مـا باید اسالم را به‌عنـوان یک مجموعه‌ی سیسـتماتیک، 
بلکـه یـک مجموعه‌ی ارگانیـک بنگریم؛ مجموعـه‌ای که 
اعضایـش تأثیر و تأثـر متقابل درهم دارنـد و با فعالیت‌های 
متقابلـی کـه انجـام می‌دهنـد، زمینه‌ی رسـیدن بـه هدف 
واحـدی را فراهـم می‌کننـد کـه فـوق هـدف فعالیت‌هـای 
هـر بخـش از ایـن سیسـتم اسـت. متأسـفانه ایـن نگرش 
بـه اسالم، چـه در جامعـه‌ی ما و چه در سـایر کشـورهای 
اسالمی، درسـت تبیین نشـده اسـت... وقتی اسالم، ناب 
اسـت که همـه‌ی بخش‌ها به‌صـورت یک کل منسـجم و 
دارای تأثیـرات متقابـل و بـا هدف واحد درنظر گرفته شـود؛ 
که متأسـفانه این مسـئله درسـت تبیین نشده اسـت )بیانات 

آیت‌الله مصبـاح، 1390/01/21(.
به‌نظـر می‌رسـد، آنچـه در ادامـه به‌عنـوان مفهـوم تمـدن 
و تجزیـه و تحلیـل آن می‌آیـد، بیشـتر بـر رویکـرد دوم در 
تفکیـک میان مفهـوم فرهنگ و تمدن اسـتوار اسـت و در 
امتـداد یک تصور نظام‌منـد، یا به‌عبارت‌بهتر، نظام‌اندیشـی 
در حـوزه‌ی علم و عمل قرار می‌گیرد. در این تعریف، فرایند 
تمدنـی و مسـیری کـه در جهت شـکل‌گیری تمـدن طی 
می‌شـود، لازمـه‌ی بسـط و گسـترش یـک فکر و اندیشـه 
اسـت. هرکـدام از مؤلفه‌هـای مفهـوم تمـدن در تعریـف 
علامـه مصبـاح، یعنی کلان‌نگری، جامع‌اندیشـی، زیسـت 
اجتماعـی باثبـات، وحدت‌گـرا و تخصص‌گرا، برنامـه‌داری، 
حرکـت در مسـیر رفع نیازهـا، دفع خطرها، ارتقـای بهره‌ها 
و رسـیدن بـه آرمان‌ها، جـز با نگاه نظام‌مند و نظام‌اندیشـی 

ممکن نخواهـد بود.
در ادامـه، تلاش می‌شـود با تجزیـه و تحلیل تعریف علامه 
مصبـاح از تمـدن و تفکیـک مفاهیـم و نیز سـرفصل‌های 
چهارگانـه‌ای کـه در تعریـف ایجاد شـده اسـت، تاانـدازه‌ای 
بـه منظومـه‌ی فکـری ایشـان در موضـوع تمـدن دسـت 
پیـدا کنیـم. چهار سـرفصل اصلـی تعریف علامـه مصباح 
عبارت‌انـد از: ویژگی‌هـای کلـی تمـدن؛ زیربنـا و بنیـان 
تمدن؛ سـاخت تمدن؛ و فرایند تمدن‌سـازی براسـاس هرم 
نیازمندی‌هـای کلان بشـری. سـعی شـده اسـت بـا ایـن 
کار، مفاهیـم تعریـف در دسـته‌بندی‌هایی توزیـع شـود تا از 
بی‌شـکلی و پراکندگی معنایـی مفاهیـم و واژه‌های تعریف 

جلوگیری شـود.

2. ویژگی‌های کلی تمدن
2-1. کلان بودن و کلان‌نگری

مفهـوم تمـدن از دیـدگاه علامـه مصبـاح، »از ویژگی‌های 
کلان زندگـی انسـان‌ها حکایـت می‌کنـد«؛ و ایـن بـه دو 
معناسـت: معنـای اول، بـه خـود مفهـوم تمـدن برمی‌گردد 
کـه بـه امـری کلان و ویژگی‌هـای ایـن امـر کلان اشـاره 
واحـد  یـک  صـورت  کلان‌تریـن  تمـدن،  چراکـه  دارد؛ 

فرهنگـی ـ اجتماعی اسـت. به‌تعبیر هانتینگتـون، »تمدن، 
گسـترده‌ترین واحـد مسـتقل فرهنگـی اسـت؛ بالاتریـن 
گسـترده‌ترین  و  انسـان‌ها،  فرهنگـی  گروه‌بنـدی  سـطح 
سـطح هویـت فرهنگـی افـراد اسـت« )هانتینگتـون، برخـورد 

تمدن‌هـا و بازسـازی نظـم جهانـی1378: ، ص63(.
 بنابرایـن، آنچـه از ویژگی‌هـای جزئـی و خـرد زندگـی 
انسـان‌ها حکایـت کند، ربطـی به تمدن نـدارد. این نکته ما 
را بـه معنـای دوم ایـن فـراز رهنمون می‌کند کـه به‌صورت 
غیرمسـتقیم بـه بینـش و رویکـرد نظـری ایـن حـوزه‌ی 
مطالعاتـی اشـاره دارد کـه بینـش تمدنـی، بینشـی کلان و‌ 
کلان‌نگـر، فرارشـته‌ای، فرابخشـی و سیسـتمی اسـت؛ نه 
اینکـه جزئیـات و امور خرد نمی‌تواننـد متعلق بینش تمدنی 
قـرار بگیرنـد، بلکه بینش تمدنـی به همه‌ی امـور جزئی یا 
کلـی بـا رویکـرد تمدنـی و کلان می‌نگرد. حتـی می‌توان 
گفت در بینش تمدنی، بیشـترین جزئیـات و امور خرد مورد 
توجـه قـرار می‌گیـرد؛ منتهـا به وجـه ارتباطی و بـه جایگاه 

درون‌شـبکه‌ای و درون‌سیسـتمی آنهـا توجه می‌شـود.
ازآنجاکـه در اندیشـه‌ی علامه مصباح، توجـه به امور کلان 
بیـش از توجـه بـه امـور خـرد اهمیـت دارد، تأمـل و تفکر 
در مسـیر تمدن‌ اسالمی و تمدن‌سـازی نویـن، از درجه‌ی 
اهمیـت بیشـتری برخوردار اسـت. ایشـان باتوجه‌بـه تأکید 

رهبـر معظـم انقلاب بـر کلان‌نگـری، بیـان می‌دارند: 
اینکـه رهبـری می‌فرمایند »نظر کلان داشـته باشـید؛ افق 
باز را ببینید و مصالح کلان اسالم را درنظر داشـته باشید«، 
بـه ايـن معناسـت کـه »مـا بایـد در دو جهت، یعنـی طرح 
کلان اسالم بـرای جامعـه، و ارتبـاط درونـی بخش‌هـای 
مختلف اسالم، فعالیـت کنیـم« )همـان، 1390/01/21( و این 
یعنی کلان‌نگری در جهت کشـف سیسـتم تمدنی اسالم.
درواقـع، نگـرش تمدنـی و تولید نظریـه‌ی تمدنی اسالم، 
کلان‌تریـن نظریـه در موضـوع رابطـه‌ی دیـن و زندگـی 
به‌شـمار می‌آیـد؛ زیـرا وقتـی از تمـدن اسالمی سـخن 
می‌گوییـم، یعنـی گسـترده‌ترین و مؤثرترین سـطح حضور 
بشـریت.  تاریـخ  و  اجتماعـی  قلمـرو  در  اسالم  و  دیـن 
به‌تعبیردیگـر، اسالم اگر بخواهـد کارآمد‌تریـن مقاومت را 
در برابـر تمـدن غربـی به‌وجـود بیـاورد و به بهترین شـکل 
از هویـت اسالمی مسـلمانان در برابر این تمـدن حفاظت 
کنـد، نیازمنـد حضـور در سـطح تمدنـی و نگـرش بـا افق 

اسـت. تمدنی 
2-2. جامعیت و جامع‌نگری

ویژگـی دوم مفهـوم تمـدن از دیـدگاه ایشـان، جامعیـت و 
جامع‌اندیشـی اسـت؛ چراکـه تمـدن »چتـری اسـت که بر 
همـه‌ی فعالیت‌هـای اجتماعـی سـایه می‌افکنـد«. در این 
فـراز، دو نکته‌ی اساسـی وجود دارد: نکته‌ی اول به اشـراف 
و تسـلط تمـدن، و نکتـه‌ی دوم بـه فراگیری و گسـتردگی 
تمدن نسـبت‌به همـه‌ی فعالیت‌های اجتماعـی برمی‌گردد. 

مفهوم تمدن از دیدگاه علامه 
مصباح، »از ویژگی‌های کلان 

زندگی انسان‌ها حکایت 
می‌کند«؛ و این به دو معناست: 

معنای اول، به خود مفهوم تمدن 
برمی‌گردد که به امری کلان و 
ویژگی‌های این امر کلان اشاره 
دارد؛ چراکه تمدن، کلان‌ترین 
 ـاجتماعی  صورت یک واحد فرهنگی 

است.
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در تعاریـف تمـدن، از مفاهیم مشـابهی ماننـد اینکه تمدن فضایی اسـت،3 
تمـدن عالمی اسـت، تمدن نظامی اسـت، تمدن زمینه‌ی مسـاعدی اسـت 
)شـریعتی، تاریـخ تمـدن1375، ج1: ص46( اسـتفاده می‌شـود. از مفهـوم »چتـر« 
می‌تـوان چنین برداشـت کرد کـه تمدن همه‌ی فعالیت‌هـای اجتماعی را در 
سـایه‌ی خـودش قـرار می‌دهد و بـر همـه‌ی فعالیت‌های اجتماعی اشـراف 
و تسـلط دارد؛ و ایـن بیـش از وجـود یـک روح یـا فضایی بـرای تنفس، به 
تمدن تشـخص می‌بخشـد و بیشـترین قرابت را با مفهوم نظام و سیسـتم 
دارد. درواقـع، تمـدن سیسـتمی اسـت کـه همـه‌ی فعالیت‌هـای اجتماعی، 

تحـت اشـراف و تسـلط آن صـورت می‌گیرند.
ازسـوی‌دیگر، این اشراف و تسـلط، جنبه‌ی فراگیر و گسترده‌ای دارد. در یک 
سیسـتم تمدنـی، باتوجه‌به حجم مناسـباتی کـه میان همـه‌ی فعالیت‌های 
اجتماعـی برقـرار می‌شـود، تقریبـا می‌تـوان گفـت هیـچ فعالیـت اجتماعی 
نیسـت که در خارج از چهارچوب مناسـبات کل مجموعه‌ی تمدنی به‌انجام 
رسـد. احاطـه‌ی تمـدن به‌عنـوان یک سیسـتم بـر فعالیت‌هـای اجتماعی، 
جنبـه‌ی فزاینـده و توسـعه‌یابنده نیـز دارد؛ یعنـی میـل بـه حداکثـر دارد و 
می‌کوشـد همه‌چیـز را ذیـل خـودش قـرار دهد و به‌سـمت جهـت مطلوب 
هدایـت کنـد. هر عملی در ایـن چهارچوب، بعُد تمدنـی و فرهنگی می‌یابد؛ 
به‌عبارت‌دیگـر، هـر عملـی با یک پیوسـت فرهنگی مخصـوص به خودش 

تعریـف می‌شـود و جایگاه پیـدا می‌کنـد. به‌تعبیر دکتـر داوری:

تمدن سـیر و بسـط یـک نحو تفکر و ظهـور آثار تفکر در مناسـبات افراد و 
اقـوام و در رفتـار و کـردار و علوم و فنون مردم اسـت. تمدن، ظاهر فرهنگ 
اسـت؛ سـنن و آداب و حتی ظاهر و صورت آثار هنری و فلسـفی یک قوم، 
از اجـزای تمدن‌انـد. فرهنـگ، معنـا و باطـن سـنن و آداب اسـت، و آداب و 
سـنن، مثـل سـایه کـه نشـانی از نور اسـت، حکایـت از فرهنـگ می‌کنند 

)داوری اردکانی، 1379: ص72(.

3. بنیان و زیربنای تمدن )مدینه(
بنیـان و شـالوده‌ی تمـدن، یعنـی آنچـه که تمـدن‌ بـر آن بنا می‌شـود و ما 
آن را به‌عنـوان پایـه و بسـتری می‌شناسـیم که تمـدن بر آن بار می‌شـود و 
سـاخته می‌شـود. منظـور از بنیاد‌ها، مبانی نیسـت؛ بلکه حداقل‌هایی اسـت 
کـه بـرای یـک حرکـت تمدنی و یـک قـوم تمدن‌سـاز ضـرورت دارد. این 
شـالوده‌ها عبارت‌انـد از عوامـل اساسـی‌ای کـه مبنـای شـکل‌گیری یـک 
جامعـه و شـهر به‌شـمار می‌آینـد، چراکـه شـهر‌ و شهر‌نشـینی، مهم‌تریـن 
بسـتر تمدن‌سـازی اسـت. علامه مصبـاح خـود می‌فرمایند: »سـه مؤلفه‌ی 
اصلـی می‌توانیم برای تمدن قائل شـویم«: )بیانات آیت‌الله مصبـاح، 1395/10/04(

3-1. زندگی اجتماعی
از دیـدگاه علامـه مصبـاح، بـا مختصـات زندگـی فـردی، اساسـا نمی‌توان 
مفهـوم تمدن را به‌کار برد. زیربنا و شـالوده‌ی همـه‌ی تمدن‌ها، در مرحله‌ی 
اول، میـل انسـان بـه زندگی جمعی و مدنی‌بالطبع بودن انسـان اسـت؛ و در 
مرحله‌ی دوم و در راسـتای همین میل، شـکل‌گیری شـهر و مدینه. همین، 
علت اتخاذ لفظ تمدن از مدینه و مدنیت و شـهر‌ می‌باشـد. ایشـان در کتاب 
»جامعـه و تاریـخ«، مهم‌تریـن ملاک‌هـای تمایزبخشـی میـان یک جامعه 
بـا جامعـه‌ی دیگـر را دو چیز معرفی می‌کننـد: یکی تقسـیم کار، و دیگری 
داشـتن حکومـت واحد و مسـتقل. ایشـان پـس از نقد و بررسـی معیارهای 

مختلف، نتیجـه می‌گیرند: 
بنابراین »جامعه‌ی واحد« مجموعه‌ای اسـت از انسـان‌هایی که باهم زندگی 
می‌کنند؛ کارهایشـان مسـتقل و مجزای از یکدیگر نیسـت؛ بلکه تحت یک 
نظـام »تقسـیم کار« باهـم مرتبط اسـت؛ و آنچه از کار جمعی‌شـان حاصل 
می‌آیـد، درمیـان همه‌شـان توزیع می‌شـود. می‌تـوان گفت که ایـن ملاک، 
از دیـدگاه نظـری، بلااشـکال اسـت...؛ لکـن از لحـاظ علمی، چنیـن امری 
امکان‌پذیر نیسـت؛ مگر اینکه حکومت واحد و اسـتقلال سیاسـی نیز درکار 
آید. ازاین‌روسـت که بیشـتر جامعه‌شناسـان، برای تعیین حـدود یک جامعه، 
حکومت واحد و اسـتقلال سیاسـی را به‌عنوان ضابطـه‌ای پذیرفته‌اند )مصباح 

یزدی، 1379: ص27ـ26(.
ایشـان در سـیر معطوف بـه تمدن، پـس از جامعه، به مفهوم مدینه و شـهر 
می‌پردازنـد؛ چراکـه معتقدنـد مفهـوم تمـدن، نه‌تنهـا بـا عدم شـکل‌گیری 
جامعه سـازگار نیسـت، بلکه این جامعـه نیز باید ویژگی‌های خاصی داشـته 

معتقدند:  باشد. 
تمدن مسـئله‌ی شـخصی نیسـت. دیـن می‌تواند شـخصی باشـد. یک نفر 
اگـر در عالم باشـد و اعتقاداتی داشـته باشـد و رفتاری به‌عنـوان اطاعت خدا 
انجـام دهد، این دین اسـت. حضـرت آدم آن وقتی که تنهـا هم بود، دین 
داشـت؛ امـا نمی‌شـود بگوینـد تمـدن دارد.4 تمدن بـرای زندگـی اجتماعی 
اسـت؛ بـرای مدینه اسـت؛ آن وقتـی که انسـان‌ها باهم زندگـی می‌کنند و 
آن‌هـم نه یـک زندگـی‌ای که مثلا‌ کوچ‌نشـینی باشـد، بیابان‌گردی باشـد؛ 
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یـک نـوع ثباتـی بایـد داشـته باشـد. انسـان‌های اولیـه‌ای 
کـه بیابان‌گـرد بودنـد یـا جنگل‌نشـین بودنـد، آن را تمدن 

نمی‌گویند.)بیانات آیـت‌الله مصبـاح، 1395/10/04(
براین‌اسـاس، ایشـان دو معیـار و شـاخص‌ را معطـوف بـه 
شـکل‌گیری مدینـه، مدنیـت و تمـدن ارائـه کرده‌انـد کـه 
عبارت‌انـد از: نخسـت، وحـدت و ثبات؛ و در مقابل، تقسـیم 

کار و تخصص‌یافتگـی.
3-1-1. وحدت و ثبات

در هـر سیسـتم اجتماعـی پویـا، حفظ تعـادل میـان برخی 
ویژگی‌هـای متضـاد، ضـرورت دارد؛ یعنـی تعـادل میـان 
وحـدت و کثـرت، و میـان ثبـات و تحـول. در اینکـه در 
شـکل‌گیری یـک جامعه، کدام‌یـک از ایـن ویژگی‌ها تقدم 
دارد، می‌تـوان ملاحظاتـی مطرح کرد؛ امـا از دیدگاه علامه 

مصبـاح، وحـدت و ثبـات در اولویـت قـرار دارند:
الف( وحدت

نخسـتین چیزی که به تشـکیل یک جامعه و شـهر کمک 
می‌کنـد، وحدتی اسـت کـه بین گروهـی از مردم بـه وجود 
می‌آیـد. ایـن وحـدت، ممکن اسـت حول یک فکـر یا زبان 
یـا نـژاد یـا دین و آییـن یا یک فرد برجسـته شـکل بگیرد. 

نـوع وحدتـی هم که مدنظر اسـت: 
وحـدت ارگانیک هسـت؛ برای اینکه معنای آن این نیسـت 
کـه همه یـک نقش را دارنـد. اندام‌های یک پیکر هسـتند؛ 
مثـل اینکـه انسـان چشـم و گـوش و دسـتگاه گـوارش و 
دسـتگاه گـردش خون و چیزهای دیگـری دارد و اینها هیچ 
شـباهتی باهـم ندارنـد؛ چشـم هیچ شـباهتی به اسـتخوان 
نـدارد؛ امـا هـر دو، انـدام یـک پیکر هسـتند و همـه به‌هم 
کمـک می‌کننـد تـا یک انسـانی در اینجا رشـد بکنـد. این 
نـوع وحدتـی که وحدت اندامواره هسـت، ارگانیک هسـت، 
بیـن اعضـا بـرای خودشـان قائل هسـتند. حالا یـا حقیقی 
اسـت و یا ایجـاد می‌کنند یـا اعتبار می‌کننـد )بیانـات آیت‌الله 

مصبـاح، 1395/10/04(.
از نظـر علامـه مصباح، برقراری وحدت در یک جامعه، سـه 

شـرط یا سـه عامل اساسی دارد:
شـرط اولش این اسـت که نسـبت‌به هم احسـاس دشمنی 
و کینه‌تـوزی نداشـته باشـند... این باعـث هماهنگی دل‌ها 

خواهد شـد )همان، 89/06/17(.
شـرط دوم، بـه برطـرف کـردن یـک مشـکل شـناختی 

بازمی‌گـردد:
یعنـی ممکـن اسـت در تشـخیص اینکه چه چیـزی خوب 
و چـه چیـزی بد اسـت، با یکدیگـر اختلاف فکری داشـته 
باشـند. گرچـه نمی‌خواهنـد به‌هـم ظلـم کنند، امـا ممکن 
اسـت بـا یکدیگـر اختلاف فکـری، روشـی، سـلیقه‌ای و... 
داشـته باشـند. اگـر این عامل هـم قوی باشـد، به‌طوری‌که 
رفتارها چندگونه شـود، بـاز افراد نمی‌تواننـد ارتباط نزدیکی 
برقـرار کننـد. بایـد یـک قانـون واحـدی بـر جامعـه حاکم 

باشـد... ]و افـراد آن جامعـه[ باید در مقام عمـل، یک قانون 
واحـد را بپذیرنـد. از ایـن معنـا ]در بیـان قـرآن و روایـات[، 
بـه »ملـت« تعبیر می‌شـود. اگـر ملت‌ها، یعنـی روش‌های 
زندگـی و نظام‌های ارزشـی حاکـم بر جامعه، متفـاوت بود، 
افـراد جامعـه باهم جـوش نمی‌خورند و جامعـه‌ی واحدی را 
تشـکیل نخواهند داد؛ لذا معمولا در اجتماعات مدنی سـعی 

می‌کننـد قانـون واحدی داشـته باشـند )همان(.
عامل یا شـرط سـوم، یک مسـئله‌ی عملکردی و عملیاتی 
اسـت کـه از نظـر علامـه مصبـاح، عامـلِ »تعیین‌‌کننده و 
نهایـی هسـت؛ و آن، مسـئله‌ی اجـرا و مدیریت اسـت. اگر 
یـک دسـتگاه اجرایی واحدی باشـد کـه بتواند آن مسـائل 
را تأمیـن کنـد، سـه رکـن وحـدت جامعـه تأمین می‌شـود. 
آن‌وقـت مـا می‌توانیم یک جامعه‌ی معقولی داشـته باشـیم 
کـه افـراد، همـه از همدیگـر، هم بـرای زندگی دنیـا و هم 

برای سـعادت ابدی اسـتفاده کننـد )همان(.
عوامـل وحـدت، در شـکل‌گیری یـک تمـدن، و فقـدان 
آنهـا، در انقـراض تمـدن نقش اساسـی دارند. البتـه عوامل 
وحـدت، متعـدد و متکثـر اسـت؛ برخی جزئـی، برخی کلی، 
برخـی زیربنایی و برخـی روبنایی‌اند. وحـدت زبانی، وحدت 
فرهنگی، وحدت سیاسـی، وحدت اقتصـادی و وحدت ملی، 
ابعـاد دیگـری از وحـدت تمدنـی شـمرده می‌شـوند. ویـل 
دورانـت نقـش برخـی از عوامل وحـدت را در شـکل‌گیری 

یک تمـدن چنیـن بیـان می‌کند: 
ناگزیـر بایـد وحـدت زبانی تاحـدود معینی وجـود پیدا بکند 
تـا مـردم بتواننـد به‌راحتـی افکار خـود را با یکدیگـر مبادله 
کننـد؛ و نیـز لازم اسـت کـه قانونـی اخلاقـی از راه معبد یا 
خانـواده یـا مدرسـه یـا غیـر آن برقرار شـود تا کسـانی که 
درمیـان بـازیِ زندگی مشـغول‌اند و حتی آنان کـه در خارج 
بـه تماشـا نشسـته‌اند، آن را بپذیرند؛ و به‌این‌ترتبیـب، رفتار 
مـردم بـا یکدیگـر تحت انتظـام درآیـد و هدفـی در زندگی 
ایجـاد شـود. حتـی شـاید لازم باشـد کـه درمیان مـردم در 
عقایـد اساسـی و ایمـان بـه غیـب یا بـه چیزی کـه کمال 
مطلـوب اسـت، وحدتـی ایجـاد شـود؛ چـه دراین‌صـورت، 
پیـروی از اصـول اخلاقی، از مرحله‌ی سـنجش میان نفع و 
ضـرر کار تجـاوز می‌کند و بـه مرحله‌ی عبـادت درمی‌آید... 
از بیـن رفتـن این عوامل و حتی گاهی فقـدان یکی از آنها، 
ممکن اسـت سـبب انقراض تمدن شـود )دورانـت، 1370، ج1: 

ص6(.
ایـن وحـدت می‌توانـد چنان عمقـی پیدا کند کـه یک روح 
مشـترک و یـک طبیعـت ثانویـه بـرای یک ملـت به‌وجود 

بیاورد.
ب( ثبات

تقریبـا غالـب تمدن‌شناسـان بـه این نکتـه اشـاره کرده‌اند 
کـه تمـدن، تنهـا در سـایه‌ی امنیـت و ثبـات به‌دسـت 
می‌آیـد. از دیـدگاه علامـه مصبـاح نیـز هنگامـی بـه یک 

ازآنجاکه در اندیشه‌ی علامه 
مصباح، توجه به امور کلان بیش 

از توجه به امور خرد اهمیت 
دارد، تأمل و تفکر در مسیر تمدن‌ 

اسلامی و تمدن‌سازی نوین، 
از درجه‌ی اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
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مجموعـه‌ی اجتماعی تمـدن می‌گویند کـه از »ادنی مراتـب مدینه«، یعنی 
ثبـات، برخـوردار باشـد: »یعنـی یـک جای ثابتـی داشـته باشـد ]و[ زندگی 
اجتماعـی بـا یک نوع ثباتی تـوأم باشـد« )همـان، 1395/10/04(. ایـن فراز، به 
دو نکتـه‌ی اساسـی دربـاره‌ی تمدن و شـالوده‌های آن اشـاره دارد: نخسـت 
اینکـه یک‌جانشـینی و اسـتقرار زندگـی در مکانی خـاص، از لـوازم اصلی و 
پیش‌نیازهـای تحقـق یـک تمدن شـمرده می‌شـود. انسـان، زمانـی که در 
مکانی خاص اسـتقرار می‌یابد، به سـازه‌های ماندگارتر و توسـعه‌یابنده روی 
مـی‌آورد. همچنیـن ثبات در احوال سیاسـی و فرهنگی ملت، زمینه‌ی رشـد 
و پیشـرفت و تراکـم تجربه‌ها و اندوخته‌هـا را فراهم می‌کند. تحقیقات پیاژه 
)روان‌شـناس فرانسـوی( نشـان می‌دهد که قدرت خلاقیت و ذکاوت بشـر، 
در محیـط امـن و سـاکن بیشـتر بـروز می‌یابـد؛ و بالعکس، تحـرک و عدم 
اسـتقرار مکانـی، بشـر را بـه نوعـی خودپسـندی و توقف فکر خالق دچار 

می‌کنـد )مانفـرد، 1961م: ص29(.
امنیـت کـه می‌توانـد به‌منزله‌ی یکـی از اهـداف نظام‌های سیاسـی مدنظر 
باشـد، خـود محصول مسـتقیم ثبـات در ابعاد مختلف اسـت. ثبات سیاسـی 
امنیـت سیاسـی، و ثبات اقتصادی امنیت اقتصـادی، و ثبات فرهنگی امنیت 
فرهنگـی به‌وجود مـی‌آورد. البته امنیت، محصول قدرت و اقتدار نیز هسـت 
و غالبـا جامعـه‌ای که ثبات سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی دارد، از قدرت و 

قـوت خوبی در ایـن ابعاد برخوردار اسـت.

ملـت در سـایه‌ی ثبـات سیاسـی می‌تواند اسـتعدادهای خـود را بـروز دهد. 
رقبـای تمدنـی در بی‌ثبات‌سـازی حـوزه‌ی تمدنی رقیب خود تالش زیادی 
بـه‌کار می‌برنـد؛ بـرای مثـال، به‌نظـر می‌رسـد مهم‌تریـن هـدف آمریـکا و 
صهیونیسـم در منطقه‌ی خاورمیانه، که مسـتعد ظهور تمدن جدیدی اسـت 
و جدی‌تریـن نامـزد تمدنـی آینده اسـت، بی‌ثبات‌سـازی این منطقه اسـت. 
آن چیـزی کـه ایـن منطقـه و به‌ویـژه ایـران را به‌سـمت برداشـتن پله‌های 
ترقـی در حوزه‌هـای مختلف سـوق می‌دهد، داشـتن ثبات سیاسـی اسـت.

به‌تعبیر مقام معظم رهبری: 
یک ملت اگر امنیت داشـته باشـند، ثبات سیاسـی داشـته باشـند، از آرامش 
دسـتگاه‌های حاکمیـت نظام برخوردار باشـند، آن ملت فرصـت پیدا خواهند 
کـرد کـه در میدان‌هـای گوناگون به مسـابقه‌ی بزرگ بشـری وارد شـوند و 
پیشـتاز باشـند. ]اگر[ ملت ایران و جوانان عزیز ما توانسـته‌اند در میدان‌های 
گوناگون، خود را نشـان دهند؛ عظمت خود را، اسـتعداد خود را، آمادگی خود 
را در زمینه‌هـای مختلـف بـه رخ دنیا بکشـند. این به‌برکت ثبات اسـت )مقام 

معظم رهبری، ۱۳۹۱/07/۲۴(. 
همچنیـن در بیانـی دیگـر ثبـات را مهمتريـن زيربنـاي پيشـرفت معرفـي 

.)1391/07/19 مي‌کنند.)همـان، 
3-1-2. تقسیم کار و تخصص‌گرایی

مؤلفـه‌ی سـومی کـه علامـه مصبـاح به‌عنـوان مؤلفه‌هـای اصلـی تمـدن 
مطـرح کرده‌انـد، تقسـیم کار اجتماعـی اسـت. ایشـان معتقدنـد زندگـی 
انسـان‌ها را می‌توان به دو مرحله‌ی پیشـاتمدنی و مرحله‌ی تمدنی تقسـیم 

کرد:
]در مرحلـه‌ای کـه انسـان‌ها پراکنـده زندگـی می‌کردنـد و[ در دورانـی که، 
بنـا بـر آنچه گفته‌اند، جنگل‌نشـینی و غارنشـینی وجود داشـته ...این مربوط 
بـه قبـل از پیدایـش تمـدن بود؛ یعنـی وقتی مردم هنوز شهرنشـین نشـده 
بودنـد؛ ]امـا از زمانـی که[ انسـان‌ها باهم ارتبـاط پیدا کردنـد و وحدتی به‌نام 
مدینـه ایجـاد کردند، نیـاز به تفکیک کارها پیدا شـد؛ مانند اینکـه کار یکی 
فقـط نانوایـی، و کار دیگری بنایی باشـد. درغیر‌این‌صـورت، نیازهای جامعه 
به‌خوبـی تأمیـن نمی‌شـود؛ و این بهترین راهی اسـت که می‌شـود نیازهای 
همه‌ی جامعه تأمین و کارها تقسـیم شـود. ازاین‌رو، بعضی از جامعه‌شناسان 
می‌گفتنـد: اصـل تمـدن، تقسـیم کار اسـت. بشـر زمانـی از کوچ‌نشـینی و 
جنگل‌نشـینی خارج شـد که کارهای جامعه را بین خود تقسـیم کـرد )بیانات 
آیت‌الله مصباح، 1395/1/28(؛ ]و[ تقسـیم کار در کشـورهای پیشـرفته و متمدن، 
اسـاس تمدن تلقی می شـود )همان، 1390/10/18؛ و ر.ک: همان، 1395/1/28(؛ ]و[ 
پیشـرفت تمـدن اقتضا می‌کند فعالیت‌هـا متنوع‌تر، علمی‌تـر و تخصصی‌تر 
شـود )همـان،‌1392/09/04(. ]اساسـا[ از ویژگی‌هـای تمـدن ایـن اسـت کـه از 
طرفـی کارهـا پیچیده‌تـر می‌شـود؛ و ازسـوی‌دیگر، امکانـات و ابزار بیشـتر 
می‌شـود. کارها متنوع و تخصصی شـده و تقسـیم کار صورت می‌گیرد؛ لذا 
هرچـه کارهـا در جامعه‌ای تخصصی‌تر و متنوع‌تر باشـد، به‌عنوان پیشـرفت 
تمـدن آن جامعـه تلقی می‌شـود... در سـایه‌ی پیشـرفت علـوم و اختراعات 

جدید، تمدن نیز پیشـرفت می‌کنـد )همـان، 1392/09/04(.
از دیـدگاه علامـه مصباح، ما اگر بخواهیم در مسـیر تمدن‌سـازی اسالمی 
حرکـت کنیـم و حتـی اگـر بخواهیـم بـه آرمان‌ها برسـیم، باید به تقسـیم 
کار و هم‌افزایـی و تخصصـی شـدن پایبند باشـیم. از دیدگاه ایشـان، شـاید 
معنـای اینکه »مقام معظم رهبری در تقسـیم‌‌بندی مراحل، مرحله‌ی نهایی‌ 
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را تمدن‌سـازی اسالمی نامیدنـد، ایـن باشـد که اگـر دین 
پیشـرفت می‌کنـد، لازمـه‌اش این اسـت کـه تخصص‌ها و 
رشـته‌های مختلف وجود داشـته باشـد و هر فرد یا گروهی، 
در یـک بخش تخصص داشـته باشـد تا آن قسـمت رشـد 

کنـد و نیازهـا را بهتر برطرف سـازد« )همـان، 95/1/28(.

4. ساخت تمدن
بخـش سـوم مفاهیـم تعریـف علامـه مصبـاح، ناظـر بـه 
سـاخت تمـدن اسـت. منظـور از سـاخت تمدن، سـاختار یا 
سـازه‌ی تمدن نیسـت؛ بلکه تهیه‌ی مصالح، طراحی و اجرا 
منظور اسـت. در این بخش، به دو نکته‌ی اصلی در سـاخت 
تمدن اشـاره می‌شـود؛ نخسـت اینکه در سـاخت تمدن، از 
همـه‌ی منابع مـادی و غیرمـادی باید بهره گرفـت؛ و دوم، 
برنامه‌ریـزی و مهندسـی تمـدن اسـت. در ادامـه، ایـن دو 

محـور تفصیـل می‌یابد.
4-1. استفاده از همه‌ی منابع )به‌کارگیری ظرفیت‌ها(

اینکـه علامـه مصبـاح تأکیـد دارنـد مردمـی که در مسـیر 
تمدن‌سـازی حرکـت می‌کننـد، »برای رسـیدن بـه اهداف 
خـود، از همـه‌ی نعمت‌هـای مـادی و غیرمـادی در شـکل 
طبیعی و مصنوعی اسـتفاده می‌کنند« )همـان، 1395/10/04(، 
به این نکته اشـاره دارد که در تمدن‌سـازی، نگاه حداکثری 
اسـت؛ یعنـی یک ملـت زمانـی بـه مرحله‌ی تمدن‌سـازی 
می‌رسـد کـه تاحـدی بـه همـه‌ی ظرفیت‌هـای مـادی و 
معنـوی، و طبیعـی و مصنوعـی آگاهـی یافته اسـت. برای 
مثـال، مردمـی که در مسـیر تمدن‌سـازی، از ظرفیت هنر و 
قابلیت‌هـای روحـی و روانی جامعه اسـتفاده نکنند، روشـن 
اسـت که بـه سـطح تمدن‌سـازی نرسـیده‌اند. ازآنجایی‌که 
تمـدن یـک سیسـتم جامع و فراگیر اسـت و هیـچ بعدی از 
ابعـاد حیات اجتماعـی در آن مغفول واقع نمی‌شـود، همه‌ی 
ظرفیت‌هـا و امکانـات بایـد مـورد توجـه قـرار ‌گیـرد. یکی 
از عواملـی کـه امکانـات پیـش‌روی فرایند تمدن‌سـازی را 
توسـعه می‌دهد و به‌اصطلاح دسـت انسـان را در استفاده از 
همـه‌ی منابـع و نعمت‌ها بازمی‌گـذارد، علـوم و آگاهی‌های 
عمومی و تخصصی اسـت. انسـان در مسـیر تمدن‌سـازی، 
بـا چـراغ علـم، دانـش و حکمت پیـش مـی‌رود. همچنین 
مجوز‌هـای شـرعی و انگیزه‌بخشـی‌های دینـی می‌توانـد 
در میـزان توسـعه‌ی امکانـات و ظرفیت‌ها تأثیرگذار باشـد. 
توسـعه‌ی علوم و بهره‌گیری از همـه‌ی ظرفیت‌های علمی 
‌ـکـه از نعمت‌هـای غیرمـادی شـمرده می‌شـودـ یکـی از 
عوامل شـکوفایی تمدن اسالمیِ گذشـته به‌شـمار می‌رود. 
اینکـه می‌فرمایـد: »اطلبـوا العلـم ولـو بالصیـن«، به‌نوعی 
توجـه به این نکته اسـت که اسالم بنا ندارد دسـت خود را 

در بهره‌بـرداری از ظرفیت‌هـای علمـی دنیـا ببندد.
4-2. برنامه‌داری )مهندسی تمدن(

اطالق  مجموعه‌فعالیت‌هایـی  بـه  برنامـه‌دار«  »تالش 

می‌شـود کـه در مسـیر رسـیدن بـه یـک هـدف معیـن، 
سـامان‌دهی و تنظیـم شـده‌اند. ایـن نشـان می‌دهـد کـه 
علامـه مصبـاح تمدن‌ را یک طـرح و پروژه تلقـی کرده‌اند؛ 
یعنـی بـرای رسـیدن به تمـدن مطلـوب، بایـد برنامه‌ریزی 
و مهندسـی صـورت بگیـرد. در اینکـه تمـدن امـری قابل 
مهندسـی اسـت یا یک فراینـد غیرقابل مهندسـی، در بین 
صاحب‌نظـران اختلاف‌نظـر وجـود دارد. برخـی معتقدنـد 
تمـدن یـک فراینـد طبیعی اسـت کـه در وضعیـت خاص 
فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی پدیدار می‌شـود. شـبیه این 
بحـث، در تحلیـل انقلاب‌هـا هـم مطـرح اسـت، کـه آیـا 
انقالب‌ می‌آیـد یـا سـاخته می‌شـود؛ امـا به‌نظـر می‌رسـد 
از دیـدگاه علامـه مصبـاح، تمـدن یـک فرایند )پروسـه‌ی( 
پروژه‌محـور و برنامـه‌داری اسـت؛ یعنی فرایندی اسـت که 
در درون خـود، پروژه‌هـای مختلفی دارد و به‌نتیجه رسـیدن 
مجموعـه‌ی این طرح‌ها و برنامه‌هاسـت که تمـدن را پدید 
مـی‌آورد. براسـاس مبانـی اندیشـه‌ی علامـه مصبـاح، که 
بـه نقـش تعیین‌کننده‌ی فـرد و انسـان در درون سـاختارها 
معتقدنـد، تمـدن را نمی‌تـوان صرفـا یـک فرایند و پروسـه 
تعریـف کـرد و معتقد شـد کـه تمدن‌هـا می‌آیند، نـه اینکه 

می‌شوند. سـاخته 

5. فرایند تمدن‌سازی )براساس هرم نیازهای کلان بشری(
در ایـن بخش، علامه مصباح درصددند فرایند تمدن‌سـازی 
را براسـاس ترسـیم هرمـی از نیازهـا و خواسـته‌های کلان 
بشـری مشـخص کنند. ایشـان معتقدند چهار عامل یا نیاز 
وجـود دارد کـه »باعـث حرکـت اجتماعـی می‌شـود؛ یـا ما 
چهـار عامـل فطـری داریـم کـه اینهـا در شـکل اجتماعی 
آن، منشـأ پیدایـش جامعـه و تمـدن می‌شـوند« )همـان(. 
ایـن هـرم نیازهـا، چهارعاملی یـا چهارمرحله‌ای اسـت که 
در دو مرحلـه بـا هـرم نیازهـای مزلـو روان‌شـناس غربـی 
تطبیـق می‌کنـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه طبقه‌بنـدی علامـه 
مصبـاح، ناظـر بـه جامعه و معطوف به تمدن‌سـازی اسـت؛ 
افزون‌برایـن، مرحلـه‌ی سـوم و چهـارم ایـن هـرم بـا هرم 
مزلـو تفـاوت دارد. ایشـان درباره‌ی هرم نیازهـای مزلو بیان 

می‌دارنـد: 
تـا چنـدی پیـش، مکتـب غالـب در روان‌شناسـی غـرب، 
مکتـب رفتارگرایـی بـود کـه نوعـی ماده‌گرایـی اسـت؛ و 
بـا  را  سـعی می‌کردنـد همه‌چیـز، حتـی حـالات روانـی 
اسـباب مـادی توجیـه و تعلیـل کننـد؛ تا اینکـه نهضتی در 
روان‌شناسـی مغرب‌زمیـن پیـدا شـد و مکتب انسـان‌گرایی 
یـا کمال‌گرایـی را ابـداع کـرد. تئوریسـین‌ معـروف ایـن 
مکتـب، آبراهـم مزلو اسـت. وی نیازهای انسـان را در قالب 
یـک هـرم دسـته‌بندی کـرد و گفـت: انسـان وقتـی متولد 
می‌شـود، یک سلسـله نیازهای فیزیولوژیـک، همچون نیاز 
بـه خـوراک دارد کـه مربوط به بـدن و اعمال بدنی اوسـت؛ 

به‌نظر می‌رسد از دیدگاه علامه 
مصباح، تمدن یک فرایند 
پروژه‌محور و برنامه‌داری 

است؛ یعنی فرایندی است که 
در درون خود، پروژه‌های 

مختلفی دارد و به‌نتیجه رسیدن 
مجموعه‌ی این طرح‌ها و 
برنامه‌هاست که تمدن را 

پدید می‌آورد. براساس مبانی 
اندیشه‌ی علامه مصباح، که به 

نقش تعیین‌کننده‌ی فرد و انسان 
در درون ساختارها معتقدند، 
تمدن را نمی‌توان صرفا یک 
فرایند و پروسه تعریف کرد و 

معتقد شد که تمدن‌ها می‌آیند، 
نه اینکه ساخته می‌شوند.
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و در مرحلـه‌ی بعـد، نیـاز بـه امنیت و مصون بـودن از صدمات دشـمن قرار 
دارد. وی نیـاز بـه محبـوب بـودن را در مرحله‌ی بعد از ایـن‌ دو ميداند... پس 
از ایـن، نوبـت بـه موقعیت‌هـای اجتماعـی می‌رسـد. مزلو معتقد اسـت که 
ایـن نیازهـا به‌ترتیب در انسـان ظهور پیـدا می‌کنند و باید رفع شـوند. نهایتا 
بـه رأس هرم می‌رسـد کـه مرتبه‌ای خـاص و درحقیقت »فرانیاز« اسـت؛ و 
آن، افق انسـانیت اسـت. وی می‌گوید: در مرحله‌ی انسـانیت، فرد دیگر تنها 
بـه خـود نمی‌اندیشـد؛ بلکـه خـود را به‌عنـوان عضـوی از جامعـه می‌بیند و 
خیـر همـه را می‌خواهد. کسـی کـه این صفـت را پیدا کند، کمال انسـانیت 
را پیـدا کـرده اسـت. گاهی از این مرحله بـه »فرانیاز« یـا »فراانگیزه« تعبیر 

می‌شـود )همـان، 90/08/18(.
در ادامـه، هریـک از مراحل هـرم اهداف و نیازهای جامعـه، از دیدگاه علامه 

مصباح تشـریح می‌شود.
5-1. رفع نیازها

نخسـتین هدف زندگی بشـر، رفع نیازهای اساسـی و اولیه است. اگرچه این 
نیازها نیازهای سـطح تمدنی شـمرده نمی‌شـوند، اما نیازهای سـطح تمدنی 
برپایـه‌ی تأمیـن ایـن نیازهـا شـکل می‌گیرند. علامـه مصبـاح به‌خوبی به 

این نکتـه اشـاره کرده‌اند: 
یکـی نیازهایـی که احسـاس می‌کنند؛ آدم گرسـنه می‌شـود، احسـاس یک 

نیـازی اسـت؛ و نیازهـای دیگـری که چندتا هسـت ]که به‌عنـوان نیازهای 
مـادی و فیزیولوژیک شـناخته می‌شـوند.[ این نیازهـا آدم را فشـار می‌دهد؛ 
آدم گرسـنه بشـود، دین و فلسـفه‌ی درسـتی ندارد. باید تلاش کند شـکم را 
]سـیر کند؛ و نیز[ جوان‌ها تا وقتی فشـار غریزه‌ی جنسـی، خـواب و بیداری 
آنهـا را اشـغال می‌کنـد، همه‌چیـز را تحت‌الشـعاع قـرار می‌دهـد. رفـع نیاز، 
ایـن یکـی از اهـداف زندگـی اسـت؛ و انسـان‌ها بـرای اینکـه بهتـر تأمین 
شـوند، زندگی اجتماعی را می‌پسـندند؛ بـرای اینکه بهتر رفـع نیازهای خود 

بکنند )همـان، 1395/10/04(.
خداونـد متعـال آنجـا که بـه ذکر نعمت‌های اساسـی می‌پـردازد تـا بندگان 
را بـه عبـادت خود ترغیـب کند، از دو نعمت اساسـی و مهم یـاد می‌فرماید: 
ذِی أطَعَمَهُـم مِّن جُـوعٍ وَ آمَنَهُم مِّـن خَوفٍ«  »فَلیعبُـدُوا رَبَّ هَـذَا البَیـتِ الّـَ
)قریـش: 3 و4(. خداونـد به رفع گرسـنگی که نمونه‌ی یکـی از نیازهای اصلی 
و اولیـه‌ی هر فرد و جامعه‌ای اسـت، و امنیت که در مرحلـه‌ی دوم قرار دارد، 

اشـاره می‌کند )بیانات آیـت‌الله مصبـاح، 90/11/12(.
5-2. دفع‌خطرها )تأمین امنیت(

در ترسـیم سـیر رشـد نیازهـای جامعـه به‌سـمت تمدن‌سـازی، مرحلـه‌ی 
»دوم، دفـع خطرهاسـت؛ تأمیـن ایمنی جامعه هسـت؛ مخصوصـا‌ آن وقت 
کـه انسـان در جنـگل زندگـی می‌کـرده، بـا وحـوش و درنـدگان سـروکار 
داشـته و خطرهایـی، یـا بعدها در زندگـی اجتماعی از ناحیه‌ی افـراد بزهکار 
در معـرض خطـر واقـع می‌شـود؛ یـا خطرهای طبیعـی، مثل سـیل و زلزله 
و امثـال اینهـا، هـر فـردی به‌تنهایـی نمی‌توانـد ایـن خطرها را رفـع کند« 
سیاسـی  فلسـفه‌ی  مسـئله‌ی  اصلی‌تریـن  امنیـت،   .)1395/10/04 )همـان، 
اسـت؛ به‌گونه‌ای‌کـه همـه‌ی فیلسـوفان بـا مکتب‌هـای مختلف فلسـفی، 
به‌جـز آنارشیسـت‌ها و مارکسیسـت‌ها، معتقدنـد بـرای تأمیـن امنیـت، نیاز 
بـه حکومـت اسـت. حتی برخـی از فیلسـوفان معتقدنـد که تنها فلسـفه‌ی 
وجود حکومت، ایجاد امنیت اسـت )همان، 1389/11/19(. اساسـا رشـد هر فرد 
و جامعـه‌ای، درگـرو داشـتن امنیـت و دفع خطرهاسـت. امنیـت، در همه‌ی 
عرصه‌هـای حیات اجتماعی از اهمیـت فوق‌العاده‌‌ای برخوردار اسـت. امنیت 
اخلاقـی، امنیـت اجتماعـی، امنیت سیاسـی، امنیت اقتصـادی، امنیت بدنی 
و...، انواع امنیت‌اند که انسـان در مسـیر رشـد و پیشـرفت فردی و اجتماعی 

بایـد از آنها عبـور کند: 
لازم اسـت جنبه‌ی فردی وجود ما )جسـم و روح ما( سـالم بماند تا کار خود 
را درسـت انجـام دهـد. لازم اسـت محیـط جامعـه‌ی ما هم محیطی سـالم 
باشـد و عِـرض و آبـروی افـراد جامعـه امنیت داشـته باشـد، تا افـراد بتوانند 
زندگـی کننـد. اگر جامعه، چـه از لحاظ مادی و چه از لحـاظ روانی، محیطی 

ناامن باشـد، انسـان نمی‌تواند رشـد کافی داشـته باشـد )همان، 89/08/26(.
یکـی از مهم‌تریـن وظایـف دولت‌هـا و حکومت‌هـا، ایجـاد امنیـت و دفـع 
مسـئله‌ی  »اصلی‌تریـن  گفـت:  می‌تـوان  به‌گونه‌ای‌کـه  خطر‌هاسـت؛ 
فلسـفه‌ی سیاسـی اسـت؛ به‌گونه‌ای‌کـه همـه‌ی فیلسـوفان بـا مکتب‌های 
مختلـف فلسـفی، به‌جـز آنارشیسـت‌ها و مارکسیسـت‌ها، معتقدنـد بـرای 
تأمیـن امنیـت، نیاز به حکومت اسـت؛ و حتـی برخی از فیلسـوفان معتقدند 
تنهـا فلسـفه‌ی وجـود حکومت، ایجـاد امنیـت اسـت« )همـان، 1389/11/19(.
از نظـر ویـل دورانت، ظهـور تمدن هنگامی امکان‌پذیر اسـت که هرج‌ومرج 
و ناامنـی پایـان پذیرفتـه باشـد؛ زیـرا فقط هنـگام از بین رفتن ترس اسـت 
کـه کنجـکاوی و ابـداع و اختـراع بـه‌کار می‌افتـد و انسـان خـود را تسـلیم 
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غریـزه‌ای می‌کنـد کـه او را به‌شـکل طبیعی، به راه کسـب 
علم، معرفت و تهیه‌ی وسـایل بهبود زندگی سـوق می‌دهد 

)دورانت، مشـرق زمین گاهـواره‌ی تمـدن:1385، ص7ـ3(.
5-3. ارتقای بهره‌ها و شکوفایی استعدادها

بعـد از عبور جامعـه از مرحله‌ی تأمین نیازهـای اولیه و دفع 
خطرهـا و آرامـش خیال نسـبت‌به تأمین آنها:

یک دسـته از خواسـته‌ها در انسان شـکل می‌گیرد که اینها 
جنبـه‌ی ثانوی دارد؛ یعنی آدم دوسـت دارد این‌گونه بشـود. 
اگر نبود هم انسـان نابود نمی‌شـود. آن دو دسـته‌ی اول اگر 
نباشـد، انسـان نابود می‌شود. دسته‌ی سـوم، چیزهایی است 
کـه آدم می‌خواهـد زندگـی خود ارتقـا پیدا کنـد؛ بهره‌های 
بیشـتری از زندگی ببرد؛ لذت‌های بیشـتری ببـرد؛ نبُود هم 
نمی‌میـرد؛ نقصـی در وجود او پیدا نمی‌شـود؛ امـا زندگی او 
کیفیـت نـدارد. ایـن، ارتقای بهره‌هـای زندگی اسـت )بیانات 

آیت‌الله مصبـاح، 1395/10/04(.
می‌تـوان گفـت از ایـن مرحلـه به‌بعد، انسـان بـا خلاقیت، 
نـوآوری و کیفیـت بخشـیدن به یـک سـاخته‌ی طبیعی یا 
سـاخته‌ی انسـانی سـاده یـا روش‌هـا و محیـط زندگی‌اش، 
بـه آن ارزش مضاعـف می‌بخشـد. در ایـن مرحلـه، سـهم 
انسـان در سـاختن و پرداختن افزایش می‌یابد و سـاخته‌ها، 
هـم به‌لحـاظ کمـی و هـم کیفـی، افزایـش می‌یابنـد. در 
بعـد کیفی، سـاخته‌ها بـا هنـر و خلاقیت، چهـره و صورت 
فرهنگـی پیـدا می‌کننـد. برخالف رویکرد تفکیکـی میان 
فرهنـگ و تمـدن، می‌تـوان گفـت: تمـدن از زمانـی آغـاز 
می‌شـود کـه انسـان جسـم مـادی را صـورت فرهنگـی 
می‌دهـد؛ یا روش بسـیط را بـا انضمام بـه فرهنگ، مرکب 

می‌کنـد.
علامـه جعفـری هـم در تعریـف خـود از تمـدن، بـه ایـن 
نکتـه اشـاره می‌کنـد کـه تمـدن در ایـن مرحلـه )یعنـی 
ارتقـای بهره‌هـا و شـکوفایی اسـتعدادها( آغـاز می‌شـود. 
به‌اعتقـاد ایشـان: »تمـدن عبارت اسـت از برقـراری نظم و 
هماهنگـی در روابط انسـان‌های یک جامعـه، که تصادم‌ها 
و تزاحم‌های ویرانگر را منتفی سـاخته و مسـابقه در مسـیر 
رشـد و کمـال را قائم‌مقـام آنها بنمایـد؛ به‌طوری‌که زندگی 
اجتماعـی افـراد و گروه‌هـای آن جامعـه، موجـب بـروز و 
به‌فعالیـت رسـیدن اسـتعدادهای سـازنده‌ی آنهـا باشـد« 

ج6: ص233(. )جعفـری، 13731378، 
5-4. رسیدن به آرمان‌ها

بـه  معطـوف  جامعـه  یـک  نیازهـای  سـطح  بالاتریـن 
تمدن‌سـازی، نیـاز بـه داشـتن آرمـان اسـت. انسـان ذاتـا 
آرمان‌خـواه اسـت و حرکـت در مسـیر آرمان‌هاسـت کـه او 
را به سـاختن و پرداختن و رشـد و پیشـرفت سـوق می‌دهد: 
انسـان‌های پیشـرفته، ولـو یـک فـرد هـم باشـد، آرمانـی 
می‌خواهـد زندگـی کنـد؛ یعنـی یـک چیزهایـی کـه در 
دسـترس افراد عـادی به‌آسـانی واقع نمی‌شـود، خیلی برتر 

از داده‌هایی اسـت که همیشـه در اختیار او هسـت. حالا این 
آرمان‌هـا بـرای کسـانی کـه معتقـد به عالـم آخـرت و این 
حرف‌هـا هسـتند، در یک شـکل فوق‌العـاده ایدئالی مطرح 
می‌شـود: سـعادت ابـدی؛ آن‌هـم مراتب مختلـف آن، تا آن 
مقامـی کـه انبیـا داشـتند؛ ولی حتـی آنهایی کـه معتقد به 
خـدا و قیامـت هم نیسـتند، در همین زندگی انسـان‌ها یک 
آرمان‌هایـی دارنـد. فرض کنیـد هر ملتی دلـش می‌خواهد 
عالی‌تریـن ملـت باشـد؛ معروف‌تریـن، چشـم‌پرکن باشـد؛ 
دیگـران بـه او رشـک ببرنـد؛ برتـر از دیگـران باشـد؛ اینها 
آرمـان  به‌هرحـال  ولـی  اسـت؛  این‌جهانـی  آرمان‌هـای 
اسـت. پـس چهارمین هـدف زندگی، رسـیدن بـه آرمان‌ها 
می‌باشـد. بایـد معتقـد باشـند کـه ایـن آرمان‌ها قابـل رفع 
هسـت؛ قابل تأمین هسـت )بیانات آیـت‌الله مصبـاح، 95/10/04(.
می‌تـوان گفـت: در نـگاه علامـه مصبـاح، همان‌گونه‌که در 
مراتـب معرفـت بشـری بالاترین سـطح معرفـت، معرفت 
بـه علـت غایـی اسـت،5 بالاتریـن هـدف زندگـی هـم در 
سـیر معطـوف به تمدن‌سـازی، رسـیدن بـه آرمان‌هاسـت. 
آرمان‌هـا را در دو سـطح می‌تـوان در حرکـت یـک جامعـه 
پـی گرفـت: اجمالی و تفصیلی. در سـطح اجمالـی، به ذات 
آرمان‌خـواه بشـر و فطـرت کمال‌جـوی او مربوط می‌شـود؛ 
کـه دراین‌صـورت، آرمان‌هـا علت‌هـای غایی یـک حرکت 
اجتماعـی شـمرده می‌شـوند و »علـت غایـی...، انگیـزه‌ی 
انجـام کار اسـت« )ر.ک: مصباح یـزدی، آموزش فلسـفه1373، ج2: 
ص20(. ایـن سـطح از آرمان‌خواهی، چون وجـود ذهنی دارد، 
علـت غایی شـمرده می‌شـود؛ و به‌همین‌لحـاظ، حتی علت 
علـت فاعلـی اسـت؛ امـا آرمان‌خواهی در سـطح تفصیلی و 
به‌لحـاظ تحقـق عینی، غایـت، هدف و آرمانی اسـت که در 
انتهـای کار یا پایـان دوره‌ای از تاریخ بشـر صورت می‌گیرد 
و معلـول علـت فاعلـی اسـت. این تقسـیمی اسـت کـه در 
حکمت اسالمی نیز به آن اشـاره شده اسـت )ر.ک: محمودی، 
1388: ص 14ـ 15؛ ابن‌سـینا، 1368، ج1: ص356؛ مطهـری، 1361-

1360، ج2: ص35، 41 و 42(.
آنچـه اینجـا از آن صحبـت می‌شـود و در بیـان علامـه 
مصباح آمده، بیشـتر آرمان‌خواهی در سـطح تفصیلی است. 
اینکه ایشـان بیان می‌دارند: »انسـان‌های پیشـرفته آرمانی 
می‌خواهنـد بـرای زندگـی« و بالاتریـن هـدف زندگـی، 
رسـیدن بـه آرمان‌هایـی اسـت کـه »قابـل رفـع هسـت و 
قابـل تأمین هسـت«، نظـر به ایـن سـطح از آرمان‌خواهی 
دارنـد، که اولا بعـد از طی مراحل سـه‌گانه )رفع نیازها، دفع 
خطرها و ارتقای بهره‌ها( و ثانیا برای انسـان‌های پیشـرفته 
به‌وجـود می‌آیـد؛ و نیـز بـا ایـن اعتقـاد همراه شـده اسـت 
کـه ایـن آرمان‌هـا قابـل دسـتیابی‌اند. سـخن از »رسـیدن 
بـه آرمان‌هاسـت«، نـه صرفـا آرمان‌خواهـی به‌عنـوان یک 

انگیـزه یا تصویـر ذهنی.
البتـه قابـل انـکار نیسـت کـه آرمان‌خواهی به‌عنـوان یک 

می‌توان گفت: در نگاه علامه 
مصباح، همان‌گونه‌که در 

مراتب معرفت بشری بالاترین 
سطح معرفت، معرفت به علت 

غایی است، بالاترین هدف 
زندگی هم در سیر معطوف 
به تمدن‌سازی، رسیدن به 

آرمان‌هاست.
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انگیـزه ‌ـکـه پیـش از مراحل سـه‌گانه‌ی رشـد معطوف به تمدن‌سـازی هم 
وجـود داردـ تأثیـر زیـادی در دسـتیابی بـه آرمان‌هـا به‌عنوان یـک پدیده‌ی 
عینـی دارد؛ به‌ویـژه اینکـه ایـن آرمـان بایـد از ابتدا و فی‌نفسـه قابل تحقق 
و دسـتیابی باشـد. آرمان‌هـا افق‌هـای آینده‌ی ملت‌ها شـمرده می‌شـوند. در 
علـم آینده‌پژوهـی نیـز نقـش زیـادی بـرای افق‌هـا، آرمان‌هـا و اهـداف در 
سـاختن یک آینـده قائل شـده‌اند. آینده‌پژوهـان معتقدند تصویرهـای‌ آینده 
‌ـکـه عبارت‌انـد از آرمان‌هـا، اهـداف‌، مقاصـد، امیدهـا، نگرانی‌هـا و آرزوهاـ 
پیشـران‌های اقدامـات فعلی کشـورهایند؛ و آینده امری اسـت کـه دولت‌ها 
می‌تواننـد آن را بـا اقدامـات هدفمنـد خود طراحی کنند و شـکل دهند )وحید 

وحیـدی مطلق، مجله پژوهـش یـار1382: ص67-69(.
البتـه این مسـئله به کشـورها و دولت‌ها اختصـاص ندارد؛ بلکـه به‌طورکلی 
شـکل‌گیری هویـت انسـانی را بایـد در پرتـو افق‌هـای آینده دانسـت )کریم 

مجتهدی، 1389: ص68(.
شـاید نتـوان فـرد یـا جامعـه‌ای را درنظر گرفـت کـه دارای مجموعـه‌ای از 
آرمان‌هـا نباشـد. به‌تعبیـر اریـک فـروم: »انسـان در برگزیدن میان داشـتن 
و نداشـتن آرمان‌هـا آزاد نیسـت؛ بلکـه او در برگزیـدن میـان انـواع آرمان‌ها 
آزاد اسـت؛ میـان آرمانـی کـه بـه پرسـتش قـدرت و نابـودی می‌پـردازد یا 
آرمانـی کـه بـه خرد و عشـق متعهـد اسـت« )فـروم، 1388: ص38(. همچنین 
هـر ملتـی، در حـدود آرمان‌ها و افق‌هایش پیـش می‌رود. دین اسالم، دین 
آرمان‌هـای بلنـد و اهداف متعالی اسـت؛ و این لازمه‌ی کامـل و خاتم بودن 
ایـن دیـن اسـت. »همه‌ی دانشـمندان مسـلمان و بسـیاری از مستشـرقان 
پژوهشـگر، درباره‌ی مبانی اسالم بر این باورند که اسالم تنها دینی اسـت 
کـه اندیشـه‌ی آرمانـی جامعـی دربـاره‌ی زندگی فـردی و حیـات اجتماعی 
ارائـه می‌دهـد« )عبـدالله جـوادی، 1387: ص194(؛ و از معیارهای یک جهان‌بینی 
خـوب و کامـل، »آرمان‌سـاز و آرزوخیـز« بـودن آن اسـت )مطهـری، 1368: 
ص84(. مکتبـی کـه این خصوصیت را نداشـته باشـد، شـوق و رغبت زندگی 
را از پیروانـش می‌گیـرد. می‌‌تـوان گفت مهم‌ترین جنبـه‌ی غیرمادی تمدن 
بشـری، که روح تمدن خوانده می‌شـود، مولود آرمان‌ها و خواسـته‌های بلند 
اسـت )همـان(. البتـه تفاوت اسالم با دیگـر جهان‌بینی‌ها در این اسـت که 
در اسالم، بلند‌تریـن آرمان‌هـا و متعالی‌تریـن آرزوهـا در پیـشِ روی بشـر 
ترسـیم ‌شـده‌اند؛ آرمان‌ها و اهدافـی که در عین بلند و متعالی بـودن، واقعی 

و مبتنی‌بـر ظرفیـت وجودی انسـان‌اند.
در جامعـه‌ی شـیعی نیـز مهدویـت و جامعه‌ی مهدوی اسـت کـه جامعه‌ی 
آرمانـی تلقـی می‌شـود و حرکـت به‌سـمت تمدن‌سـازی نویـن اسالمی، 
بـا ایـن افـق صـورت می‌گیـرد. جامعـه‌ی آرمانـی مهـدوی از ویژگی‌هایی 
برخـوردار اسـت که بیشـترین تأثیـر را در سـاختن تاریخ و پیشـبرد تاریخی 
مردمـی کـه بـه آن تعلـق دارنـد، داشـته و دارد؛ زیـرا یـک الگـوی آرمانی، 
هنگامـی می‌توانـد کارایی لازم را داشـته باشـد که به بیـان علامه مصباح، 
دارای سـه ویژگـی‌ باشـد؛ و جامعـه‌ی آرمانـی مهـدوی از هـر سـه ویژگی 

یادشـده برخـوردار اسـت. آن ویژگی‌هـا عبارت‌انـد از:
اولا اینکه کاملا واقع‌بینانه باشـد ... دوم اینکه همراه با ارائه‌ی طریق باشـد؛ 
... و سـوم اینکه اهدافی را، اعم از هدف اصلی و نهایی و هدف‌های واسـط، 
بـرای جامعـه‌ی آرمانی تعیین کند کـه دارای مراتب باشـند ... )مصبـاح یزدی، 

1379: ص413-414(.
بنابرایـن، به‌نظـر می‌رسـد علامـه مصبـاح بـا الگوگیـری از طـرح آرمانـی 

مهدویـت، تمـدن و به‌تبـع آن، تمـدن اسالمی را مرحله‌بنـدی کرده‌انـد. 
طراحـی مراحـل و هـرم نیازهـای جامعـه‌ی معطـوف بـه تمدن‌سـازی، 
افزون‌براینکـه مـا را در شـناخت حلقه‌هـای واسـط کمـک می‌کنـد، در 
برنامه‌ریـزی و عملیاتـی کـردن تمـدن اسالمی هـم یـاری می‌رسـاند.

6. نتیجه‌گیری )مؤلفه‌های منظومه‌ی فکری علامه مصباح درباره‌ی تمدن
چنان‌که در ابتدا اشـاره شـد، هدف این اثر دسـتیابی به بخشـی از منظومه‌ی 
فکـری علامه مصبـاح در موضوع تمدن اسـت. باتوجه‌بـه تجزیه و تحلیلی 
کـه پیرامـون تعریـف علامـه مصباح از تمـدن صـورت گرفـت، نتایج ذیل 

قابل طرح اسـت:
1. حرکـت در مسـیر تمـدن، صرفـا به‌معنـای توسـعه‌ی جنبـه‌ی مـادی 
زندگـی نیسـت؛ بلکـه با رویکـرد تمـدن به‌مثابه‌ی نظـام، می‌تـوان حرکت 
تمدن‌سـازانه را حرکت در مسـیر نظام‌سـازی، نهادینه‌سـازی، نمادسـازی و 

دانست؛ عینیت‌بخشـی 
2. بینـش و رویکـرد تمدنـی، رویکـردی کلان و جامـع اسـت؛ و ضـرورت 
کلان‌نگری و جامع‌نگری درباره‌ی مسـائل بشـری، روشـن و مبرهن است. 
یکـی از علـل نقصـان اندیشـه‌ی دینـی، عـدم کلان‌نگـری و جامع‌نگـری 

است؛
3. از نظـر علامه مصباح، پایه )Base( و اسـاس همـه‌ی تمدن‌ها را زندگی 
اجتماعـیِ باثبـات، متحـد و تخصص‌یافته به‌وجود مـی‌آورد. افـراد جامعه‌ای 
کـه حـول محـور یک چیز وحدت پیـدا کرده‌انـد و زندگی آنهـا از یک ثبات 
نوعـی برخـوردار اسـت و با تقسـیم کار و تخصصـی شـدن، توانمندی‌های 
خـود را در مسـیر رسـیدن بـه اهـداف سـامان‌دهی کرده‌انـد، می‌تواننـد در 

مسـیر تمدن‌سـازی قرار گیرند؛
4. تمدن‌هـا بـا بهره‌گیـری از همـه‌ی ظرفیت‌هـای مـادی و معنـوی و 

می‌شـوند؛ مهندسـی  بـا  به‌اصطالح  و  برنامه‌ریزی‌شـده  به‌صـورت 
5. تمدن‌سـازی، از مسـیر تأمیـن هـرم نیازهـای جامعـه، از تأمیـن نیازهای 
اولیـه، دفـع خطرهـا و تأمیـن امنیـت، تـا ارتقـای بهره‌هـا و به‌کار‌گیـری 

خلاقیـت و نـوآوری و نهایتـا رسـیدن بـه آرمان‌هـا می‌گـذرد.
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پی‌نوشت‌ها
1. علامـه مصبـاح این تعریف را در جمـع اعضای کمیتة علمی همایش 
تمـدن نویـن اسالمی کـه در تاریـخ 1395/10/04 برگـزار شـد، بیـان 
فرمودنـد. باتوجه‌بـه اینکـه علامـه مصبـاح جـز در این مصاحبـه، بحث 
مسـتقل دیگـری دربار ةتمدن ارائه نداده‌اند، بیشـترین تکیـة بحث ما در 
اینجـا، بـر محتوای همین مصاحبه اسـت. تلاش کردیم بـرای تکمیل و 
تفصیـل مباحـث در برخی لـوازم بحث، بـه دیگر آثار علامـه نیز مراجعه 

شود. 
2. اباذری و دیگران، 1390: ص4.

3. مقام معظم رهبری، 1392/6/14.
4. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه مقصـود علامـه مصبـاح ایـن 
نیسـت کـه دینـداری در همـة ابعـاد و به‌نحـو مطلـوب و کامـل، بـدون 
شـکل‌گیری اجتمـاع و تمـدن نیـز محقـق می‌شـود؛ بلکـه ایـن بیـان 
ناظـر بـه حداقل‌هـای حضـور دیـن در عرصة حیات بشـر اسـت. اگرچه 
دینـداری حضـرت آدم به‌لحـاظ شـخصی، یک دینداری کامل اسـت، 

امـا به‌لحـاظ اجتماعـی و بالتبـع تمدنـی، کامل نیسـت. 
5. بیانات آیت‌الله مصباح، 93/7/16(

علامه مصباح با الگوگیری از 
طرح آرمانی مهدویت، تمدن 
و به‌تبع آن، تمدن اسلامی را 
مرحله‌بندی کرده‌اند. طراحی 
مراحل و هرم نیازهای جامعه‌ی 

معطوف به تمدن‌سازی، 
افزون‌براینکه ما را در شناخت 

حلقه‌های واسط کمک می‌کند، 
در برنامه‌ریزی و عملیاتی 

کردن تمدن اسلامی هم یاری 
می‌رساند.


